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 بنگاه‌های کوچک، 
قربانی بانک‌محوری

 ساختار اقتصادی هر کشور، ریشه در 
توانمندی بنگاه‌های خرد و متوسطی 
دارد کــه بازوهــای محــرک اشــتغال 
و نوآوری محســوب می‌شــوند، اما در 
دهه‌های اخیــر، چنبره ســاختارهای 
سنتی بانکی بر منابع مالی، این بخش 
حیاتی را به حاشیه رانده است. نگاهی 
به الگوهــای رایج تأمین مالی نشــان 
می‌دهد که تســهیلات بانکــی عمدتاً 
مسیری یک‌طرفه به سوی ابرشرکت‌ها 
یافته‌انــد؛ نهادهایــی که به واســطه 
گردش‌های مالی نجومــی و توان ارائه 
ضمانت‌نامه‌های ســنگین، همواره در 
اولویت نظام پولی بوده‌اند. این توزیع 
ناعادلانه منابع، نه تنها شــکاف میان 
صنایع بزرگ و کوچک را تعمیق کرده، 
بلکه عدالت اقتصادی را در دسترسی 
بــه فرصت‌های رشــد زیر ســؤال برده 
است. در واقع، قوانین سخت‌گیرانه و 
پیش‌شرط‌های دست‌وپاگیر، حصاری 
نفوذناپذیر گرد منابع بانکی کشــیده 
اســت که تنها کلید عبور از آن، تملک 
دارایی‌هــای ثابــت و نقدینگــی انبوه 
اســت؛ کالاهایی که بنگاه‌های نوپا و 

متوسط از آن بی‌بهره‌اند.
در منظومــه فعلی که اقتصاد با فشــار 
مضاعف تحریم‌های دیرپا و تلاطم‌های 
ژئوپلیتیک دست‌به‌گریبان است، ظهور 
تورم افسارگســیخته در اقلام اساسی 
و خوراکی، هزینه‌های بنــگاه‌داری را 
به شــکلی بی‌ســابقه ارتقا داده است. 
زمانی که تورم در برخی بخش‌ها اعداد 
سه‌رقمی را تجربه می‌کند، بهای مواد 
اولیه و مخارج نیروی انســانی، سرمایه 
در گردش بنگاه‌هــا را می‌بلعد. در این 
کارزار نابرابــر، نیاز بــه نقدینگی برای 
بقا، به یــک اضطرار همگانــی تبدیل 
شده است، اما تراژدی زمانی عمیق‌تر 
می‌شود که بدانیم طرح‌های حمایتی 
دولتــی، از جملــه طرح‌هــای کلان 
چندصد همتی گذشته، در مقام اجرا 
به بن‌بست رســیده‌اند و دســترنج آن‌ 
هرگز به ســفره صنایع کوچک نرسیده 
اســت. لایه‌بندی‌های جدیــد وزارت 
اقتصاد نیــز اگرچه با هــدف تفکیک 
نیازها طراحی شده، اما در مقام عمل، 
همچنان با منطق »بقا برای بزرگ‌ترها« 

گره خورده است.
طرح »کارت« کــه با هــدف صیانت از 
اشــتغال در واحدهای کوچک تدوین 
شــد، نمونــه‌ای بــارز از ناکارآمــدی 
ســاختاری اســت کــه در پیچ‌وخــم 
بروکراسی و ســد محکم وثیقه‌محوری 
گرفتــار مانــد. الــزام شــرکت‌های 
دانش‌بنیان و نوپا به ارائه اسناد ملکی، 
در حالی که ماهیت آن‌ها بر دارایی‌های 
نامشهود اســتوار اســت، پارادوکسی 
آشکار در سیاســت‌گذاری پولی ایجاد 
کرده اســت. بانک‌هــا با پافشــاری بر 
رســوب منابع و گردش مالی سنگین 
برای بهبــود ترازنامه‌های خــود، عملًا 
شــریان‌های حیاتی بنگاه‌های خرد را 
مســدود کرده‌اند. این فشار مضاعف، 
برخلاف تــوان تاب‌آوری شــرکت‌های 
بزرگ، بنگاه‌های کوچک را به ســوی 
تعدیل نیــرو و فروپاشــی ســوق داده 
اســت. عبور از ایــن بحــران، نیازمند 
تغییــر بنیادیــن دکتریــن بانکــی از 
»وثیقه‌محوری« به سوی »اعتبارسنجی 
مــدرن« اســت. بــرای نجــات بدنــه 
مولد اقتصــاد، باید اعتبــار عملکردی 
و پتانســیل رشد شــرکت‌ها جایگزین 
ملکــی  صلــب  ضمانت‌نامه‌هــای 
شــود. تا زمانی که نظام مالی تنها در 
جســت‌وجوی ملــک باشــد، صنایع 
کوچک در گرداب تــورم غرق خواهند 

شد.  
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 حقوق‌بگیران مالیات را پیش از دریافت دستمزد می‌پردازند، اما بخشی از درآمدهای پنهان همچنان از 
دید نظام مالیاتی دور می‌ماند و بار اصلی تأمین بودجه بر دوش شفاف‌ترین گروه‌ها می‌افتد

 بی‌عدالتی مالیاتی؛ کارمند می‌پردازد، دیگران نه 

 مالیات در همه اقتصادهای مدرن بهای اداره کشــور و 
تأمین خدمات عمومی اســت، اما هنگامی که بار آن به 
شــکلی نامتوازن بر دوش گروهی خاص قــرار گیرد، از 
یک ابزار توسعه به مسئله‌ای مربوط به عدالت اجتماعی 
تبدیل می‌شود. در ایران نیز سال‌هاست این پرسش در 
افکار عمومی مطرح است که چرا بخشی از درآمدها پیش 
از وصول، مشــمول مالیات می‌شــوند اما بخشی دیگر 
همچنان امکان پنهان ماندن از چشــم نظام مالیاتی را 
دارند. حقوق‌بگیــران، کارمندان و مزدبگیــران در زمره 
معدود گروه‌هایی هستند که مالیات آنان پیش از دریافت 
حقوق کسر می‌شود و راهی برای گریز از آن وجود ندارد؛ 
در مقابــل، در برخی فعالیت‌هــای اقتصادی همچنان 
می‌توان نشــانه‌هایی از تلاش برای پنهان‌سازی درآمد، 
استفاده از حساب‌های واسطه، دریافت نقدی وجوه یا 
انتقال پول از مسیرهایی مشاهده کرد که رهگیری مالی 

را دشوارتر می‌سازد.
این وضعیت طی ســال‌های گذشــته بارها محل بحث 
کارشناسان، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان مالیاتی 
بوده و دولت‌ها نیز با راه‌اندازی ســامانه‌های هوشمند، 
توســعه پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد ســامانه مؤدیان 
و تشــدید نظارت‌ها کوشــیده‌اند دامنه فرار مالیاتی را 
محدود کنند. با این حال، آمارهای تازه نشــان می‌دهد 
این چالش همچنان پابرجاست. تنها در اردیبهشت‌ماه 
امســال بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال از محل مقابله با 
فرار مالیاتی وصول شــده و صدها مؤدی فاقد اعتبار یا 
مشکوک شناسایی شده‌اند؛ ارقامی که از یک سو ظرفیت 
بالای درآمدهای پنهان را آشکار می‌کند و از سوی دیگر 
این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار می‌دهد که 
آیا نظام مالیاتی کشــور توانسته اســت بار مالیات را به 

شکلی عادلانه میان همه صاحبان درآمد توزیع کند؟

سنگینی بار مالیات
آمارهای رسمی دو ماهه نخست ســال تصویری روشن 
از ترکیــب درآمدهــای مالیاتی کشــور ارائــه می‌دهد؛ 
تصویری که در آن حقوق‌بگیــران همچنان بزرگ‌ترین 
تأمین‌کننــدگان مالیات بــر درآمد به شــمار می‌روند. 
مجموع درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها در این دوره 
به ۲۴.۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن از 
محل مالیات حقوق کارکنان تأمین شده است. در میان 

منابع مختلــف، کارکنان بخش خصوصــی با پرداخت 
۱۳.۴ هزار میلیارد تومان مالیات، بیشترین سهم را در 
تأمین این درآمدها بر عهده داشته‌اند. علاوه بر این، ۴.۷ 
هزار میلیارد تومان نیــز از محل مالیات حقوق کارکنان 

بخش عمومی وصول شده است.
این ارقام نشــان می‌دهد نظام مالیاتی در حوزه حقوق 
و دستمزد از شــفافیت و قابلیت وصول بالایی برخوردار 
است؛ زیرا مالیات این گروه پیش از پرداخت حقوق کسر 
می‌شود و امکان پنهان‌سازی درآمد یا تأخیر در پرداخت 
آن بســیار محدود اســت. در مقابل، مالیات مشاغل تا 
پایان اردیبهشــت‌ماه حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده 
است. هرچند بخش مهمی از مالیات صاحبان مشاغل 
معمولًا در ماه‌هــای بعدی ســال وصول می‌شــود، اما 
مقایسه ارقام موجود نشان می‌دهد بار اصلی مالیات بر 
درآمد در ابتدای ســال بیش از هر گروه دیگری بر دوش 
حقوق‌بگیران قرار گرفته اســت؛ واقعیتی کــه بار دیگر 
موضوع عدالت مالیاتی و نحوه توزیع مسئولیت تأمین 

منابع عمومی را در کانون توجه قرار می‌دهد.

مشارکت مردم علیه
مقابله با فرار مالیاتی در ســال‌های اخیر تنها به توسعه 
سامانه‌های هوشمند، پایانه‌های فروشگاهی و تقویت 
ابزارهــای نظارتی محدود نمانده اســت. سیاســتگذار 
مالیاتی کوشــیده با جلب مشــارکت عمومی نیز دامنه 
پنهان‌کاری‌های مالی را محــدود کند؛ رویکردی که در 
قالب طرح »سوت‌زنی مالیاتی« دنبال می‌شود. بر اساس 
این سازوکار، شهروندانی که اطلاعات مؤثری درباره فرار 
مالیاتی ارائــه کنند، علاوه بر ایفای نقش در شــفافیت 

اقتصادی، از پاداش نقدی نیز بهره‌مند می‌شوند.
اهمیت این سیاســت زمانی آشــکار می‌شــود که ابعاد 
برخی پرونده‌های کشف‌شــده مورد توجه قرار گیرد. به 
گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، در سال‌های اخیر 
گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات مالیاتی نقش 
قابل توجهی ایفا کرده‌اند و برای افرادی که در این مسیر 
همــکاری مؤثر داشــته‌اند، پاداش‌هــای قابل توجهی 
پرداخت شده اســت. در یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها، 
گزارش یک شــهروند زمینه بازرســی ویژه از دو شرکت 
بزرگ در استان البرز را فراهم کرد. بررسی اسناد مالی و 
اطلاعات پنهان‌شده این شرکت‌ها در نهایت به شناسایی 

فرار مالیاتی گسترده و صدور مطالبه مالیات، عوارض و 
جرایم به ارزشی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان منجر شد.

نقش تعیین‌کننــده این گزارش تا آنجا بود که ســازمان 
امــور مالیاتی بــرای قدردانــی از فــرد گزارش‌دهنده، 
پاداشی معادل ۵۵۲ میلیون تومان پرداخت کرد؛ رقمی 
که نشان می‌دهد مبارزه با فرار مالیاتی دیگر صرفاً یک 
مأموریت اداری نیست، بلکه به عرصه‌ای برای مشارکت 
مستقیم شهروندان در استقرار عدالت اقتصادی تبدیل 

شده است.

ستون فقرات بودجه
مالیات در اقتصادهای مدرن صرفــاً یک منبع درآمدی 
برای دولت نیســت، بلکــه مهم‌ترین ابــزار تأمین مالی 
خدمات عمومی و تضمین پایداری مالی کشورها به شمار 
می‌رود. هرچه سهم مالیات در تأمین هزینه‌های عمومی 
بیشــتر باشــد، وابســتگی دولت به درآمدهای ناپایدار 
کاهش یافته و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه 
اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد. از همین رو، در 
بسیاری از کشورهای توســعه‌یافته بخش عمده بودجه 
عمومی از محل مالیــات تأمین می‌شــود و درآمدهای 

مالیاتی به ستون اصلی اداره کشور تبدیل شده‌اند.
برای اقتصاد ایران نیز این موضــوع اهمیتی دوچندان 
دارد. در ســال‌های اخیــر محدودیت‌هــای ناشــی از 
تحریم‌هــا و کاهش ظرفیــت اتکا به درآمدهــای نفتی، 
ضرورت حرکت به سوی منابع درآمدی پایدار را بیش از 
گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، گسترش 
پایه‌های مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه نه یک 
انتخاب، بلکه ضرورتی اقتصادی محسوب می‌شود. بر 
همین اساس، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نگاه ویژه‌ای 
به درآمدهای مالیاتی داشته و رقم پیش‌بینی‌شده برای 
این بخش را با رشــدی ۶۲ درصدی نسبت به سال قبل 

افزایش داده است.
برآوردهــا نشــان می‌دهــد درآمدهــای مالیاتــی 
پیش‌بینی‌شده در بودجه ســال آینده قادر خواهد بود 
نزدیک به نیمــی از هزینه‌های جاری دولت را پوشــش 
دهد. این روند بیانگر آن اســت که مالیات به تدریج در 
حال تبدیل شدن به مهم‌ترین پشتوانه مالی اداره کشور 
و جایگزینی برای درآمدهای ســنتی و ناپایدار گذشته 

است. 

رهایی از نفت
در ســال‌های اخیر، مالیات بیش از هر زمان دیگری به 
یکی از ارکان اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شده است. 
سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه که طی دو دهه گذشته 
معمولًا کمتر از ۳۰ درصد بود، از سال ۱۴۰۰ به این سو 
با اجرای سامانه مؤدیان، توسعه پایانه‌های فروشگاهی و 
تشدید مقابله با فرار مالیاتی جهشی قابل توجه را تجربه 
کرده و به حدود ۴۸ درصد رسیده است. این تحول از نگاه 
بسیاری از کارشناســان گامی ضروری در مسیر اصلاح 
ساختار اقتصادی کشور تلقی می‌شود؛ زیرا اتکای بیشتر 
به مالیات می‌تواند وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای 
ناپایدار را کاهش داده و اقتصاد را از چرخه آســیب‌پذیر 

خام‌فروشی دور کند.
با این حال، افزایش نقش مالیــات در بودجه موافقان و 
منتقدان خود را دارد. در حالی که برخی اقتصاددانان آن 
را لازمه دستیابی به منابع پایدار می‌دانند، گروهی دیگر 
هشدار می‌دهند که در شرایط رکود، تورم و کاهش قدرت 
خرید خانوارها، هرگونه افزایش فشار مالیاتی می‌تواند 
آثار نامطلوبی بر فعالیت‌های اقتصادی بر جای بگذارد. 
با وجود این ملاحظات، دولــت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ 
درآمدهای مالیاتی و گمرکی را با رشــدی ۴۲ درصدی 
پیش‌بینی کرده اســت. با این همه، نســبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلی همچنان در ســطح ۵.۹ درصد 
باقی مانده و فاصله محسوســی با هدف ۷.۴ درصدی 

تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد.

چالش عدالت مالیاتی
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت انتظار 
رشد قابل توجهی از منابع مالیاتی دارد. مالیات اشخاص 
حقوقی با افزایشی حدود ۴۶ درصدی به بیش از ۱۱۸۳ 
هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز رشدی 
۴۰ درصدی را تجربه کرده اســت. در مقابــل، مالیات 
مشــاغل تنها ۳۷ درصد افزایش یافته؛ نرخی که نه‌تنها 
کمتر از رشد مالیات حقوق اســت، بلکه از رشد اسمی 
اقتصاد نیز عقب‌تر قرار دارد. این موضوع بار دیگر توجه‌ها 
را به مســئله فرار مالیاتی و ضرورت تکمیل سامانه‌های 

نظارتی جلب کرده است.
در همین حال، مالیات بر حقوق کارکنان همچنان سهم 
غالب را در مالیات بر درآمد حفظ کرده و حدود ۵۷ درصد 
این منابع را تشکیل می‌دهد؛ وضعیتی که نشان‌دهنده 
شــفافیت بالای درآمدهــای حقوقی و ســهولت وصول 
مالیات از این بخش است. از سوی دیگر، مالیات بر ثروت 
با رشدی ۹۰ درصدی به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده، 
اما بخش عمده این افزایش ناشی از تغییر نرخ‌های حق 
تمبر و اوراق بهادار اســت. در مقابل، مالیات بر خانه‌ها 
و خودروهــای گران‌قیمت همچنان ســهمی ناچیز در 
بودجه دارد و درآمد پیش‌بینی‌شــده از این محل بسیار 
محدود است. همین شکاف میان مالیات بر درآمدهای 
شفاف و مالیات بر دارایی‌ها، همچنان یکی از مهم‌ترین 
چالش‌های تحقق عدالت مالیاتــی در اقتصاد ایران به 

شمار می‌رود.

هزینه پنهان معافیت‌ها
در حالی که دولت برای سال ۱۴۰۵ رشد قابل توجهی 
در درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده اســت، اســناد 
پشــتیبان بودجــه از واقعیتی کمتــر دیده‌شــده پرده 
برمی‌دارند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد حجم درآمدهای 
از دســت‌رفته ناشــی از معافیت‌ها و بخشــودگی‌های 
مالیاتــی تقریباً بــا کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شــده 
کشــور برابری می‌کند. برآوردها حاکی از آن اســت که 
حدود ۲۹۸۰ همت از ظرفیت درآمدی دولت به واسطه 
انواع معافیت‌های مالیاتی بلااستفاده می‌ماند؛ رقمی 
که بخش عمــده آن بــه معافیت‌های مالیــات بر ارزش 
افزوده، معافیت حقوق و دستمزد، برخی معافیت‌های 
متفرقــه و مشــوق‌های فعالیت‌های تولیــدی و معدنی 

اختصاص دارد.
این در حالی اســت که مطابــق الزامــات برنامه هفتم 
توسعه، انتظار می‌رفت فهرست کامل این معافیت‌ها به 
صورت شفاف در پیوست بودجه منتشر شود. از همین 
رو، بســیاری از کارشناسان معتقدند رشــد درآمدهای 
مالیاتی در سال‌های اخیر بیش از آنکه محصول گسترش 
پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی باشد، از افزایش 
نرخ‌ها و اصلاحات مقطعی ناشی شده است. در چنین 
شرایطی، اصلاح هدفمند معافیت‌ها، توسعه مالیات بر 
ثروت، اجرای مالیات بر مجموع درآمد، تکمیل ســامانه 
مؤدیــان و گســترش صورت‌حســاب‌های الکترونیکی 
می‌تواند مسیر دستیابی به نظامی کارآمدتر و عادلانه‌تر 
را هموار کند؛ نظامــی که در آن بار مالیــات نه بر دوش 
گروهی محدود، بلکه متناســب با توان اقتصادی همه 

مؤدیان توزیع شود. 

اقتصــاد

مالیات و معیار توسعه
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که 
میزان بلوغ نظام مالی، کیفیت حکمرانی اقتصادی و توانایی دولت‌ها در تأمین 
پایدار منابع عمومی را نشان می‌دهد. هرچه این نسبت بالاتر باشد، وابستگی 
کشور به درآمدهای ناپایدار، منابع طبیعی و درآمدهای اتفاقی کمتر خواهد بود 
و دولت می‌تواند با اتکای بیشــتری به ظرفیت‌های درونی اقتصاد، هزینه‌های 

عمومی و برنامه‌های توسعه‌ای خود را تأمین کند.
در اقتصادهای پیشرفته جهان، مالیات ستون اصلی تأمین مالی دولت به شمار 
می‌رود. در بســیاری از کشورهای توســعه‌یافته، حدود یک‌سوم تولید ناخالص 
داخلی در قالب مالیات به بودجــه عمومی بازمی‌گردد و در برخی کشــورهای 
اروپای شمالی این نسبت به بیش از ۴۰ درصد نیز می‌رسد. چنین ارقامی نشان 

می‌دهد که میان توسعه اقتصادی، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و کارآمدی 
نظام مالیاتی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.

اقتصاد ایران اما برای دهه‌های طولانی تحت تأثیر اتکای گسترده به درآمدهای 
نفتی قرار داشــته و همین مسئله موجب شده ســهم مالیات در تولید ناخالص 
داخلی از اســتانداردهای جهانی فاصله بگیرد. با این حال، در سال‌های اخیر 
روندی متفاوت شکل گرفته و ســهم مالیات در اقتصاد کشور به تدریج افزایش 
یافته است. این تحول اگر با گســترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، 
حذف معافیت‌های غیرضروری و تقویت شفافیت اقتصادی همراه شود، می‌تواند 
جایگاه مالیات را به عنــوان پایدارترین منبع تأمین مالــی دولت تثبیت کرده و 

گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.
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